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 بشنو تو این حکایت دان عشقیگر نکته

 

 نژادایرج پارسی

 

 .1400، تهران: جهان کتاب، هایی از پراگ(آلبا )نامه ۀملکپرویز دوائی، 

 درآمده: "نامه"این کتاب تازه جان مرا تازه کرد. ده حکایت عاشقانه از حکایات نوجوانی ما که به صورت 

 ای مطلع آن رنج تن و آفت جاننامه

 ای مقطع آن دردِ دل و سوزِ جگر نامه

 ... 

 خبرت هست که از هرچه در او چیزی بود

 1در همه ایران امروز نماندست اثر...

کند. ما را نشیند. حال ما را خوش میجور مثل شعر به دل میراستی در این قلم پرویز دوائی چیست که این

و از قعر این غمکدۀ تاریک و تلخ و ترس و  2«نورها به شهر شعرها و شورها / به سرزمین عطرها و»برد می

 برد:کشد و میتنهایی و دلهره و دلتنگی و نکبت و نومیدی برمی

 هایی که دیدارشبه سوی سرزمین

 بسان شعلۀ آتش

 3ی بیدارنشیط زنده دواند در رگم خون

پراند و از پرلای و لجن می وبجگیرد و از روی ه دست ما را میهای او تا آنجاست کسلسلۀ یادها و تداعی

 کند، به این زبان:می دهد و حدیث عشق بیانگلی و سیاه و زغالی گذر میبین دیوارهای کاه

 دادمی را حس این آدم به دیدارش نوبت هر و تو آمدیخزید میم داخل به در لای از باریکش پیکر... »

 گرفتمی جان وجودش، از شدمی پُر اتاق .ایمرسیده هم به تازه طولانی، جدایی دوره یک از بعد که
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 و برافروخته قدری اشچهره پوست و هاو دست بود درخشان هایشم. چشگرفتمی گرمی و نور و

 که لبخندی بود، نگاهش و لبخند و شادی سوغات. باشد گذشته بهار باران زیر از که طوری باطراوت،

 4«.بود کجا اینجا کجا، تو و بود جبچه ع بهبه و بود سلام

 :سالگیاین حدیث عشق تنها از روزگار جوانی نیست، که از ایام بچگی هم هست، از هفت اما

 ای هفت سالگی

 شگفت عزیمتۀ ای لحظ

 در انبوهی از جنون و جهالت رفت ،بعد از تو هرچه رفت

 ای بود سخت زنده و روشنبعد از تو پنجره که رابطه

 میان ما و پرنده

 نسیممیان ما و 

 شکست

 شکست

 شکست

... 

 شتیمبعد از تو ما صدای زنجره ها را کُ

 خاستو به صدای زنگ که از روی حرف های الفبا برمی

 5های اسلحه سازی دل بستیمو به صدای سوت کارخانه

 :گوید، از سیزده بدرمی« سفر سیزده»هاست که از در این سن و سال

شه انگار وارد که می»گفت: مادرم بهش رسیده بود که می... صورتش مثل خبر خوش بود... این را 

خیزد. ام، در هالۀ عطر و رنگی که از موهایش برمیبالای سرش ایستاده« شهآرن. دل آدم واز میچراغ می

های سیب را به پا کرده آفتاب صبح زود بر پوستش جاری است و دورش هوای ییلاق و رنگ شکوفه

اش، اش، از چند شب پیش، یعنی از شب پیشه دیگر روزگارم عید بودنشست کاست. اگر نزدیک می

بدر! نفس کشیدن در هوای بلافصل او و از نزدیک به صورتش نگاه ام: سیزدهبا این نوید چشم باز کرده

کردن به شرم، نگاهش به این حالت نرم سر برگرداندن و چشم خواباندنش. نگاه کردن، به اینکه ناگهان 
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ها کمانی به سوی آدمهای روستا را بر پای رنگینموج مریم و یاس و برق آبکرد و موجسر بلند می

  6کرد...رها می

شود. در آنجاست که ماریا پرستار اوست در ایام بیماری. دل به او گذرد... او به پراگ پرتاب میها میسال

 شهر: گذارد در شهرک درمانگاهی دور ازبندد و با او قرار دیدار میمی

، تا آمده از خم راه، از پشت درختی، همان درخت امسالگینشستیم بر نیمکت. با التهاب انتظار هفده

همیشگی که چشم ما تمام مدت بر آن دوخته مانده بود ظهور کرد. و برخلاف رسم ازلی و ابدی 

ها و ۀ برگها و ساقاز جنس قلمه یهایش سر موقع آمد... و پیدایش شد. انگار که رویشجنسهم

های یاس سفید و بنفش، در کار دادوستدی زیبا با آرامشِ درختی این راه سبز، دالان سبز. و آمد. بوته

تر بود. سری کوچک بر گردنی بلند، گردن تقامو به نظرم مثل همیشه، قدری بلندبالاتر، کشیده 

یمُنِ پیشانی بلند و هالۀ اش به چهره و سرزمینش. سر کوچک را قدری بالا گرفته، ۀهای بالرقاصه

 7گیسوان تیره، روشن از دور...

دورانی که لذت از »گوید از زیبایی و زندگی و روشنی و خوبی و پاکی. از گوید و میجور مینویسنده همین

 8«سیری و فساد بورژوازی نبود.زیبایی و زندگی و رفاه هنوز جرم و نشانۀ شکم

. او چشم بینایی استماز یاد نبریم که پرویز دوائی سینماشناسی آگاه و دانا و از پیشروان معتبر نقد سینمایی 

شود ای که بر لبۀ لیوان روی میزش نشسته غرق لذت میدارد، تا آنجا که حتی از تماشای پرنده "تصویر"در دیدن 

 و لذتش را ثبت کند: هخواهد حالت شوق و شور و جذبو می

زیبا.  هها و چیزی در حدّ فغان و فریاد و ولولی سر و صورت و شانه"نما"است درشت از   تصویری

عاشقان محروم تاریخ تاریک ما، برخاسته از رؤیای همۀ سوختۀ کلمات به زبان نیامدۀ همۀ شاعران دل

خم کرده و دارد به  ها، که حالا پاکیزه و با طراوت در قاب این تصویر نشسته، سر را اندکی به پهلوقرن

کند، نگاهی که پیداست اندیشۀ پشت آن ای از این قاب به سمت چپ و کمی رو به بالا نگاه میگوشه

ای در پی چیزی خارج از این لحظه و اینجاست، نگاهی که به درون خویش برگردانده، و به خاطره
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ماید. و ابروهایش، که گوشۀ نشکل میعاشقانه و محزون، و آن در چشم زیبای غمخوار، اندکی گربه

 9کند...وار چشم را مؤکدتر میشان کمی رو به بالا کشیده شده، این حالت گربهخارجی

 گردد به:پرداز شاعرانه برمیوهر این سینمای تخیلج

مان گسترده شده، دوران خبری هولناکی از آنچه بر سر راه آیندهنخوردگی روح و بیآن دوران دست

ها و زخم و زیلی شدن باورها در کشاکش دهر و زیر گردنی خوردنها و پسخوردن پیش از زمین

ها کش خنجرگذار که در مسیر حرکتشان تلی از ویرانهساز عربدهسازان بمببمباران اخبار اعمال تاریخ

  10گذارند، مدام، مدام...اند و میو از کشته پشته بر جا گذاشته

توان از آن درگذشت، زبان زندۀ شیرین او در نویسندگی های پرویز دوائی نمیای که در بحث دربارۀ نوشتهنکته

در زبان گفتار  شدهوشمندانه ساختار پنهانکه او هکند. به گمان من علت آن است است که خواننده را مجذوب می

اعتنا آنکه به سلامت کلمات بیریافته است. او بی، یعنی جای کلمات را در زبان گفتار د(syntax) کلام نحوو 

نویسد. به عبارت دیگر، زبان او زبان عامیانه نویسی روآورد، به زبان درست و روانِ فارسی میباشد و به شکسته

(colloquial)  یا(slang)  یا زبان اهل حرفه(jargon) یا زبان لاتی (vulgar) .فظ قلم لزبان عبوس و دشوار  نیست

اند و سواد نیست. همین زبان فارسی طبقۀ متوسط اهل تهران است که در حد تحصیلات متوسط درس خوانده هم

وچند سال توانند بگویند و بنویسند و بخوانند. و این همان زبان معیار است که من چهلفارسی دارند و می

 "وجوی زبان معیاردر جست"ی نظر در برنامۀ تلویزیونوگوهای خود با متخصصان صاحبازاین در گفتپیش

 ها و معیارهای آن را برشمردم.ملاک

برای همگان  یادها و دیدارهای عاشقانۀ اوهای پرویز دوائی که توان گفت دربارۀ یادداشتبیش از این چه می

 .و دلپذیر است دخوشاین "نسل منقرض عاشقان قدیمی"خاصه 
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